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  چكيده
او نقدهايي جدي بـه  . انديشمندان بسيار تأثيرگذار معاصر در جهان بودميشل فوكو ازجمله 

در پي  مقاله اين .ها نيز تأثير پذيرفت انديشمندان پيش از خود مطرح كرد و از بسياري از آن
هـا پاسـخ    در بررسي مباني معرفتي به اين پرسـش . ستاو تبارشناسيمباني معرفتي  بررسي
حقيقت چه بود؟ براي دستيابي بـه حقيقـت چـه راهـي را     شود كه تعريف فوكو از  داده مي

گرايـي او   نگر بود و مبناي نسبي نگر بود؟ فوكو در چه ساحتي نسبي برگزيد؟ آيا فوكو نسبي
دوره در تعريـف  ايـن  بايـد گفـت فوكـو در     تبارشناسيچه بود؟ در بررسي مباني معرفتي 

داشـت  انگارانه  نام ديرويكر ناسيدر تبارشهمچنين، . گرايي بود حقيقت پيرو نظرية انسجام
شناسانه را  انديشي شناخت شناسانه و نسبي انديشي هستي گرايي، فوكو نسبي از انواع نسبي و

شناسانة او بر اين  نگر هستي او در تبارشناسي به پيروي از نيچه و رويكردهاي نسبي. برگزيد
هـا را در هـر دوره تعيـين     گزاره ،واسطة گفتمان صدق و كذب نكته تأكيد كرد كه قدرت به
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  .گرايي و نظرية انسجام ميشل فوكو، تبارشناسي، مباني معرفتي، نسبي: ها كليد واژه
  
  مقدمه. 1

) Foucault(هاي بسـيار مهـم انديشـة ميشـل فوكـو       يكي از دوره )Geneaiogy(تبارشناسي 
را  تـاريخ جنيسـت  و  بيهمراقبت وتناو در اين دوره آثار بسيار مهمي چون . آيد حساب مي به
اين . هاي گوناگون دنيا ترتيب داد هاي متعددي در دانشگاه رشتة تحرير درآورد و سخنراني به

اولـين ويژگـي ايـن دوره تـأثير     . هاي خاصـي هـم دارد   ويژگياز حيات فكري فوكو دوره 
سـي  شنا بـرخلاف دورة ديرينـه  . بر انديشة اوست) Nietzsche(چشمگير و انكارناپذير نيچه 

)Archaeology( هاي فكري و فلسفي متأثر بود و همواره  اي از گرايش كه فوكو از مجموعه
را انكـار كنـد، در دورة    )Structuralism(اش از سـاختارگرايي   كـرد تأثيرپـذيري   سعي مـي 

جاي آثارش او را  گفت و در جاي اش از نيچه سخن مي از تأثيرپذيري ،وضوح تبارشناسي به
  .ستود مي

. هـاي انديشـة اوسـت    فوكو كاهش تعداد كليـدواژه انديشة ديگر مرحلة تبارشناسي ويژگي 
توان گفت اين ويژگي تا حدي به كاهش آشفتگي و ابهام در انديشة اين دوره منجر شده  مي

هاي  البته اين ويژگي روي ديگري هم داشت و آن افزايش عمق و پيچيدگي كليدواژه ؛است
اشاره كرد كه به  )Power(توان به كليدواژة قدرت  مثال، ميبراي . موجود در اين دوره است

ترين كليدواژة انديشة فوكو  ترين و چندوجهي ترين، غامض نظر نگارنده، اگر نگوييم گسترده
شـمار   هاي بسـيار گسـترده و غـامض و چنـدوجهي او بـه      شك، يكي از كليدواژه است، بي

شود تا حدي اين موضـوع روشـن    هايي كه در ادامة اين نوشته بيان مي رود كه با توضيح مي
  .هد شدخوا

هـا مـدنظر اسـت،     به موضوع اين پژوهش بيش از ديگـر ويژگـي   سومين ويژگي كه باتوجه
هاي  او در اين دوره بحث. است )Truth( طور مستقيم به موضوع حقيقت  پرداختن فوكو به

اسـاس، مفسـران هـم مباحـث      فرواني دربارة نسبت قدرت و حقيقت بيان كـرد و بـرهمين  
 فكـر  همچنـين، او كليـدواژة كـاربردي روشـن    . انـد  ح كـرده تري در ايـن بـاره طـر    تفصيلي

)Intellectual(  را مطرح كرد كه گوياي بسياري از رويكردهاي معرفتي او ازجمله تعريف او
فكر تعيين كرد و قيـامي   او براساس تعريفش از حقيقت رسالتي براي روشن. از حقيقت بود

  .فكر برپا ساخت لت روشنفكر و رسا انقلابي در برابر تعاريف رايج از روشن
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آنچه در اين پژوهش در كانون توجـه اسـت، مبـادي معرفتـي تبارشناسـي فوكـو اسـت و        
تعريف حقيقت از منظر فوكو چه : اند از شود كه عبارت هايي مطرح مي پرسش ،اساس براين

هـاي   يك از نظريـه  بود؟ آيا حقيقت ساختني است يا يافتني؟ نظرية معرفتي فوكو را در كدام
گرايي  نگر بود؟ فوكو پيرو كدام نوع از انواع نسبي توان جاي داد؟ آيا فوكو نسبي معرفت مي

گرايي فوكو چـه   دانست يا در شناخت آن؟ مبناي نسبي حقيقت مي بود؟ فوكو نسبيت را در
  بود؟

  
هاي اين پژوهش ابتدا تبارشناسي فوكـو و نسـبت آن بـا تـاريخ      گويي به پرسش براي پاسخ

شود و پس از آن يكي از مفاهيم كليدي تبارشناسي، يعني قـدرت، از نظـر    سنتي بررسي مي
تفصيل در نسبت قـدرت و حقيقـت كـاوش     به موضوع پژوهش به سپس، باتوجه. گذرد مي

  . شود خواهد شد و در پايان، مباني معرفتي تبارشناسي بررسي و تبيين مي

  تأثيرپذيری تبارشناسی فوکو از نيچه. ٢
كرد كه اين امكـان را   هايش ياد مي عنوان نقطة گسستي در انديشه هاي نيچه به فوكو از آموزه

هـاي نيچـه    ازنظر فوكـو انديشـه  . شخصي رهايي يايدبراي او فراهم آورد تا از درجازدگي 
اهميـت  ). 46: 1390سايمونز، (تنها انديشة او، بلكه كل تاريخ فلسفه را متأثر ساخته است  نه

عنوان نوعي روش تأثيرگذار در تاريخ فلسفة اروپـا   باعث شد تبارشناسي او به انديشة نيچه،
. بـيح يـا رد و قبـول آن سـخن گوينـد     قلمداد شود و انديشمندان بسـياري در تمجيـد و تق  

موضوع اين نوشته انديشة نيچه يا تبارشناسي او نيست؛ اما براي فهم دقيـق تبارشناسـي بـه    
شـك، نيچـه اولـين و     بـه اينكـه بـي    طـور خـاص، باتوجـه    طور عام و تبارشناسي فوكو به  

ذير او بر فوكو، بايد دليل تأثير انكارناپ  پرداز تبارشناسي است و همچنين، به ترين نظريه بزرگ
به انديشه و تبارشناسي نيچه نگاهي هرچند گذار بيندازيم تا بهتـر مختصـات تبارشناسـي و    

  .انديشة فوكو را دريابيم
اش را  تر شد و نگاه ضدخردگرايانه اهميت مسئلة تاريخ پررنگنيچه اي از انديشة  در مرحله

، زمينة پيدايش مطالعـة  اويخي براي آغاز اهميت مسائل تار. به تحليل اين موضوع سوق داد
نيچه تبارشناسي . تاريخ را فراهم آورد كه نيچه با تحليل خاص خود آن را تبارشناسي خواند

كار گرفت تا نشان دهد تعريف مفاهيم بر مبناي ذاتـي آن و توصـيف    را در مطالعة تاريخ به
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فراموشي سپرده شده  مفاهيم با صفت خوب يا بد، ريشه در خاستگاهي تاريخي دارد كه به
  ).50: 1390سايمونز، . (است

دانست، بر همـين   نيچه هدف از روايت تاريخ را ايجاد نقاط پيوند ميان گذشته و حال نمي 
هاي بنيادين نهفته در ذهـن انسـان سـروكار     كردن فرض اساس، تبارشناسي نيچه با واژگونه

عدالت، قانون و كيفر با ديدة ترديد براي دستيابي به اين هدف، نيچه به مفاهيمي چون . دارد
براي اين كـار ابتـدا پيشـامد و تصـادف را جـايگزين      . ها تجديدنظر كرد نگريست و در آن

ها سرشت ذاتي ندارند، بلكه با نيروها  وحدت نهفته در تاريخ سنتي كرد تا نشان دهد ارزش
پـس  ). 112: 1388، اسـپينكز (كنند  اند و در طول زمان تغيير مي و مصالح تاريخي خلق شده

گيـري ايـن    اي تاريخي است؛ اما نحـوة شـكل   اي در جهان انساني برساخته جوهر هر پديده
رفتن برخي ديگر، نيازمند عاملي در تـاريخ   ها در برابر ازبين ها و بقاي برخي از آن برساخت

  .است
طريـق    گيـرد و بـه   دانست كه در طول تاريخ شكل مي اي تاريخي مي نيچه حقيقت را پديده

با چنين . توان هيچ تعريف ثابتي براي آن بيان كرد شود؛ پس نمي اولي در تاريخ دگرگون مي
كـار گرفـت،    تعريفي از حقيقت و نحوة بقاي آن، روشي كه نيچه براي توصيف حقيقت بـه 

هـا را حاصـل    هـا نبـود؛ چراكـه آن    هاصلاً در پي يافتن منشائي ثابت و قطعـي بـراي پديـد   
هـا را دريافـت    تـوان آن  دانست كه هرگز با خط سـير واحـد نمـي    ي ميخاستگاهاي متعدد

سيرها در طول تـاريخ بارهـا    همچنين، بايد دانست، ازنظر نيچه خط). 71: 1385اسمارت، (
واسـطة اسـتمرار    هايي كـه بـه   در تاريخ از پديده  او با طرح انقطاع. اند تكه شده منقطع و تكه

. ها حقيقـت اسـت   يكي از اين پديده. زدايي كرد يتشان مشروعيت داشتند، مشروع تاريخي
كند ناهمگني آن  شد، تلاش مي كردن آنچه تاكنون يكپارچه انگاشته مي تبارشناسي با متلاشي

  ).22: 1387بشيريه، (وپا كند  را آشكار سازد، نه وحدتي خودساخته برايش دست
سانة فوكو خواهيم بود كه اكنون در پي نقطة اتصال تبارشناسي نيچه و روش تحليل تبارشنا

تأثير نيچه بر روش تحليـل و انتخـاب موضـوعات توسـط فوكـو بـر       . ابعاد گوناگوني دارد
توان گفـت اگـر تمـام مفسـران فوكـو بـر يـك         ديگر، مي عبارت به. كس پوشيده نيست هيچ

اما چگونگي . نظر باشند، او كسي جز نيچه نيست است، هم  انديشمند كه بر او تأثير گذاشته
در . اين تأثير و ميزان و گستردگي آن در انديشة فوكو محل بحث و مناقشة مفسـران اسـت  

انتخاب موضوع، اهميت نقش قدرت در انديشة فوكو و توسل او به انديشة نيچه براي بيان 
هـايي چـون اراده و ميـل كـه      ادبيات و كليدواژه. منازعات قدرت بسيار درخورتوجه است
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او همواره . كنند ر انديشة فوكو نقش بسيار مهم و كارآمدي ايفا مياي هستند د وضوح نيچه به
هـاي نيچـه    دادن روابط قدرت به استدلال در تبيين و استفاده از اين واژگان و نيز براي نشان

هرچند توجه فوكو به مفهوم قدرت متأثر از نيچـه  ). 227: 1388هارلند، (متوسل شده است 
فوكو با نيچه، هماننـدي نگـاه ايـن دو بـه تـاريخ اسـت،       ترين وجوه اشتراك  است؛ اما مهم

ديگر، او نيز مانند نيچه قائل به وجود معاني ژرف و جوهر بنيادين در سـير تـاريخ      عبارت به
تـوان آن را   كارگيري تبارشناسي در آثار او شد كه مي بشر نيست و همين موضوع موجب به

هايي كه فوكـو بـراي    ويژگي). 98: 1375ا، پاي(آشكارترين وجه تأثير نيچه بر فوكو دانست 
قـول   شمرد، شباهت بسيار زيادي به روش نيچه دارد كه در اين نقل روش مدنظر خود برمي

عكـس،   يافتن تبار، بنا نهادن يك بنياد نيست، بلكه بـه «. توان مشاهده كرد وضوح مي از او به
يـافتن  . رسيد نظر مي ن واحد بهاز اي كردن آنچه بيش  تكه تكه. بودن است زودودن توهم ثابت

شـرت،  (» آمـده اسـت   شمار مـي  دهد كه همگن به چيزي را نشان مي بودن آن  تبار، ناهمگن
1387 :206.(  

  تبارشناسی فوکو. ٣
تـرين نمونـة    هـاي فوكـو موفـق    مفسران معتقدند كاربست تبارشناسي نيچه در تحليل بيشتر

فهم عميقش از تبارشناسـي نيچـه، آن را    كارگيري اين روش براي تحليل است و فوكو با به
كجـا بـه انـدازة     شـايد هـيچ  ). 204: 1387شرت، (كار گرفت  خوبي در بستر زمان خود به به

شناسي به اين انـدازه و دقـت اسـتفاده نشـده      هاي فوكو از روابط قدرت، تبارشناسي تحليل
تن ايـن مطلـب كـه    به اهميت تبارشناسي براي فوكو بايد ضمن درنظرگـرف  اما باتوجه. باشد

اي در تبارشناسـي را پذيرفتـه اسـت، تعريـف و      تفكـر نيچـه   بر فوكو مباني و اصول حاكم
كند، درنظر گرفت تا نقاط اشتراك و افتراق احتمالي  تفسيري را كه او از تبارشناسي بيان مي

  .آن با تبارشناسي نيچه آشكار شود
كار  را براي نقد تاريخ و اخلاق سنتي بهاين عقيده كه نيچه تبارشناسي و كاربست نقادانة آن 

بـه ايـن تعريـف،     باتوجه). 93: 1388اسپينگر، (گرفت، ايدة مشتركي در ميان مفسران است 
هاي فوكو و نيچه در كاربست تبارشناسي براي نقـد، روشـن اسـت؛ امـا فوكـو بـا        اشتراك

و  )knowledge(كاربست آن، نقد موضوعاتي را در دستور كار خود قرار داد كه بـه دانـش   
توليد دانش دربارة موضوعاتي چون بدن و جنسـيت و مفـاهيمي از ايـن قبيـل منجـر شـد       

كارگيري تبارشناسي، موضـوع پيونـد دانـش و     فوكو در به). 330: 1386تايشمن و وايت، (
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ها، فقط معلول انديشه  خوبي نشان داد كه دگرگوني انديشه قدرت را از نيچه وام گرفت و به
كنـد   از آن با نيروهاي اجتماعي در ارتباط است كه رفتار افـراد را كنتـرل مـي     شنيست و بي

او براي آشكارساختن نقش قدرت در پيدايش موضوعات دانـش در  ). 74: 1390گوتينگ، (
، تبارشناسي را مفهومي سياسـي دانسـت و آن را   بيان كرديكي از تعاريفي كه از تبارشناسي 

از هر چيز، نه با محتواها   هايي است كه بيش قيام دانش] تبارشناسي[«: گونه توصيف كرد اين
اند كه با نهـاد   اي مخالف هاي متمركزكننده ها يا مفاهيم علم، بلكه با تأثيرهاي قدرت و روش

: از بـه نقـل   (» اي چون جامعة ما در پيوندنـد  در جامعه  يافته و كاركرد گفتمان علميِ سازمان
  ).22: 1387متيوز، 

كـارگيري   كرد، از به هاي خود بيان مي به آنچه فوكو از كاربست تبارشناسي در تحليل اتوجهب
وظيفـة تبارشناسـي   . آن در پي اهدافي بود كه با تعاريف او از تبارشناسي تطابق داشته باشد

. گيري آن است دادن نحوة شكل انساني و درنهايت، نشان عنوان نوعي ضدعلم، تحليل علوم به
اند؛  بودن رشد كرده ظر داشت كه تمام علوم مدرن در فضايي سرشار از ملاك علميبايد درن

بنـدي   هاي معرفت و رتبـه  چراكه يكي از خصوصيات تمدن مدرن تفكيك و تمايز صورت
هـاي ديگـر    اين ملاك تمـام صـورت  . ها براساس معيارهاي دقيق و مشروح علمي است آن

شـمول خـود قـرار     هـاي جهـان   ت سيطرة نظريـه ها را تح داند و آن معرفت را نامشروع مي
ايستد و رسـالت   برابر اين دو خصوصيت مي تبارشناسي در). 78: 1385اسمارت، (دهد  مي

اند، نفـي روابـط پنهـان قـدرت در      برابر علومي كه در چنين فضايي شكل گرفته خود را در
خت معرفي هاي شنا گسترش اين علوم و ايجاد موقعيت براي بسط و گسترش ساير صورت

شود، اين است كه آيا تبارشناسـي فقـط نقـد و نفـي      پرسشي كه در اينجا مطرح مي. كند مي
دهد؟ در پاسخ اين پرسش بايـد گفـت، تبارشناسـي جـايگزيني      كند يا پيشنهادي هم مي مي

كند قدرت نهفته زير نقاب مشروعيت و توافق  از هرچيز سعي مي  كند، بلكه بيش عرضه نمي
هـاي رايـج و ثابـت از     دور از تعريـف  كند با نگاهي به  تبارشناسي سعي مي. را آشكار سازد

گيـري تـاريخ و    هاي تـاريخي بنگـرد تـا بتوانـد چگـونگي شـكل       هبه تاريخ و پديد ،تاريخ
 تـاريخ جنسـيت   و مراقبـت و تنبيـه  هاي  فوكو در كتاب .هاي تاريخي را توصيف كند پديده

  .وده استيافتن به اين هدف ب وضوح در پي دست به
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  نسبت تبارشناسی با تاريخ سنتی. ٤
نكتة مهم ديگري كه در تبارشناسي نيچه و سپس فوكو بسيار درخورتوجه اسـت و نقشـي   

اي و فوكـويي   كند، تعريف تاريخ در تبارشناسي نيچـه  كليدي در تحليل تبارشناسانه ايفا مي
ديگـر،   عبـارت  ا بـه گفـت رويدادسـازي ي ـ   در نسبت تبارشناسي با تاريخ سنتي، بايـد . است
. معرفت، نقطة تمايز تبارشناسي از تـاريخ سـنتي اسـت    )Perspectivism( بودنِ اندازي چشم

بردن بداهت و ضرورتي كه در روايت  اندازانه و رويداداسازي با تلاش براي ازبين نگاه چشم
كند تـا بـار ديگـر بـه همـة عوامـل و نيروهـاي دخيـل در          دارد، سعي مي تاريخ سنتي قرار

حـالي اسـت كـه اسـتمرار، يكـي از       ايـن در . گيري يك رويداد نگاهي دوباره بيندازد شكل
نگاري سنتي است و تبارشناسي بـا حـذف ويژگـي اسـتمرار كـه در       هاي بارز تاريخ ويژگي

  بـه . دهـد  صورت يك كل را هدف قرار مي تاريخ سنتي بسيار اهميت دارد، نگاه به تاريخ به
سنتي در پي يـافتن منشـأ پديدهاسـت و معتقـد اسـت هـر پديـده        نگاري  ديگر، تاريخ بيان 

همتايي پديدها تأكيد و  رويدادسازي بر بي. سمت غايتي در حركت است جوهري دارد و به
). 23: 1387بشـيريه،  (هـا شـود    مانع از تحميل ساختارهاي فراتـاريخي بـر آن   كند ميسعي 

و استفادة فوكو از اين مفهوم او  رويدادسازي در تحليل تاريخي فوكو مفهومي مركزي است
اين روش، روشي فوكويي است كه اين امكـان  . را از مورخان قديم و جديد متمايز ساخت

را براي او فراهم ساخت تا از نفوذ مفاهيم جادويي تاريخي چون مفهـوم تـداوم در تحليـل    
  ).Gatting, 2005: 41(تاريخي خود جلوگيري كند 

» حس تاريخي«در برابر تاريخ سنتي از دو كليدواژة » شناسي، تاريخنيچه، تبار«فوكو در مقالة 
ياد كرد؛ البته كاربرد اين دو واژه در اين مقاله كمي مبهم و گاهي متفـاوت  » تاريخ واقعي«و 

آنچـه در اينجـا مـدنظر    . برد كار مي گاهي اين دو كليدواژه را به جاي هم به ،همچنين. است
هاي تاريخ واقعي بـا تـاريخ    شناسانة متن فوكو، تبيين تفاوت است، فارغ از اين ظرافت واژه

شـمرد،   هايي كه فوكو بـراي تـاريخ واقعـي برمـي     براساس ويژگي. سنتي در اين مقاله است
اولين تفاوتي كه او به . توان فهميد كه او اين اصطلاح را معادل تبارشناسي قرار داده است مي

نگاران بر هيچ بنيـان ثـابتي    عي برخلاف تاريخ تاريخكند اين است كه تاريخ واق آن اشاره مي
قدر ثابت نيسـت كـه بتـوان بـراي درك      چيز در انسان آن او معتقد است هيچ. زند تكيه نمي

بر اين عقيـده اسـت كـه بايـد هـر       ،همچنين. كار برد هاي ديگر و بازشناختن خود به انسان
تفاوت دوم ايـن  . ميتش نابود ساختكردن به تاريخ و درك آن در تما گاهي را براي رو تكيه

است كه در تاريخ سنتي اين گرايش وجود دارد كه رويدادهاي تكين را در نوعي پيوستگي 
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مند جاي دهند؛ اما تاريخ واقعي رويداد را در يكتايي و شدتش نشان  ايدئال و حركتي غايت
اي از اينكـه دانشـي    كند كه تاريخ واقعي واهمـه  گونه بيان مي او تفاوت سوم را اين. دهد مي

طرفي دارنـد و   نگاران كه ادعاي بي او معتقد است برخلاف تاريخ. اندازنما باشد، ندارد چشم
دارند، تاريخ واقعي ترسي از  كنند، مخفي نگه مي اند و قضاوت مي مكاني را كه بر آن ايستاده

نگـاهش را  اي موضع خود در روايـت تـاريخ و زاويـة     افشاي آن ندارد و بدون هيچ واهمه
  ). 162تا158: 1389فوكو، (سازد  هويدا مي

  تعريف قدرت، انواع آن و سازوكارهايش
فوكو تبارشناسي را روشي براي افشاي قدرت و شايد تنها روش كارآمد براي دسـتيابي بـه   

گيري حقيقت و دانـش   دانست و ازنظر او قدرت و سازوكارهاي آن در شكل اين هدف مي
تـوان   وضـوح مـي   قول از او بـه  اهميت بررسي قدرت در اين نقل .سهم شايان توجهي دارد

  :مشاهده كرد
آيا دشواري يافتن اشَكال مناسب مبارزه، ناشي از اين واقعيت نيست كـه همچنـان    

ما تا پيش از سـدة نـوزدهم، ماهيـت     ،گيريم؟ با اين همه مسئلة قدرت را ناديده مي
طـور كامـل    م هنوز ماهيت قدرت را بهاستثمار را درك نكرده بوديم و تا به امروز ه

توانند اشتياق ما به ايـن   گونه باشد كه ماركس و فرويد نمي شايد اين. ايم درك نكرده
مرئـي و   ،حـال  خوانيم، ارضا كند، چيـزي كـه درعـين    چيز معمايي را كه قدرت مي

  ).26: 1388پين، : از  به نقل(و در هر مكان و زمان حاضر است  نامرئي، پيدا و پنهان
فوكـو در  . نكتة ديگري كه در اينجا بايد به آن پرداخت، هدف فوكو از بررسي قدرت است

دريفوس و رابينـو بـا   . مقالة سوژه و قدرت هدف خود از بررسي قدرت را بيان كرده است
ايشـان  . انـد و مركيـور هـم آن را تصـديق كـرده اسـت       استفاده از آن، نظري را مطرح كرده

تحليل قدرت، تعيين و تشخيص شيوة عملكرد آن است، نه ساختن  معتقدند هدف فوكو از
اي را كه روابـط قـدرت در    خواست عرصه اين مفسران معتقدند او مي. نوعي نظرية قدرت

شـود،   هـا اعمـال مـي    واسـطة آن  اند و ابزارهايي را كه قدرت بـه  داشتهسهم گيري آن  شكل
ي كه در پس قـانون و آثـار فلاسـفة    براي فوكو تشخيص و افشاكردن شبكة روابط. بشناسد

: 1389مركيـور،  (و ) 312: 1387دريفـوس و رابينـو،   (سياسي وجود دارد، بسيار مهم است 
157.(  

ها و نظرهايشـان   اند تحليل اند، همواره تلاش كرده انديشمنداني كه به مفهوم قدرت پرداخته
اي دربـارة   خـود را نظريـه   اي دربارة قدرت مطرح كنند؛ اما فوكـو تحليـل   عنوان نظريه را به
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يـاد   )Analytics of power(دانست، بلكه از كار خود با عنوان تحليليات قـدرت   قدرت نمي
ايـن اسـت كـه تحليليـات قـدرت       ة قـدرت نقطة افتراق تحليليات قدرت از نظري ـ. كرد مي

 .آيد و تعميمي بر كـل تـاريخ نيسـت    شمار نمي توصيفي فارغ از متن، غيرتاريخي و عيني به
هـاي قـدرت، قـدرت را     اي دربارة قدرت نبود؛ چراكه نظريـه  دنبال پروراندن نظريه فوكو به

پـردازان در پـي شـرح     آيد و نظريـه  وجود مي دانند كه در زمان و مكان خاص به اي مي پديد
  ) 312: 1387دريفوس و رابينو، . (چگونگي تكوين آن هستند

از آنكه در راستاي   كرد كه تلاش او بيش اين نكته را تصريح تاريخ جنسيتفوكو در كتاب 
او بـراي قـدرت پـنج    . كردن تحليلي از قدرت است طرح نظرية قدرت باشد، در پي مطرح

آيد و تقسيم  دست نمي قدرت به. شدني نيست قدرت تصاحب. 1: شمرد اصلي برمي  ويژگي
شـمار و در   رود، بلكـه از نقـاطي بـي    آيد و نه از دست مـي  دست مي قدرت نه به. شود نمي

قدرت نسبت به ديگر انواع روابط همچون روابـط  . 2. شود روابطي نابرابر و متغير اعمال مي
مانـدگار   اقتصادي، روابط دانش و روابط جنسيت در وضعيتي بيرونـي نيسـت، بلكـه درون   

روابط قدرت جايگاهي روبنايي با نقش صرف ممنوعيت يا هدايت ندارند، بلكـه  . هاست آن
ديگـر،   عبـارت  بـه . كننـد  طور مستقيم نقش مولـد ايفـا مـي    روابط عمل كنند، به هركجا اين 

قـدرت از پـايين اعمـال    . 3. كنـد  برخلاف نظر بسياري، قدرت فقط نقشي منفي ايفـا نمـي  
. شود؛ يعني در مبدأ روابط قدرت، تقابلي دوتايي و فراگير ميـان حـاكم و اتَبـاع نيسـت     مي

هـاي متعـدد و نهـاد تشـكيل      هـا و گـروه   ي توليد و خانوادهمناسبات متكثر نيرو، در ابزارها
بنـدي كـه كـل     اي هستند براي اثرهاي گستردة نوعي تقسيم كنند و پايه شوند و بازي مي مي

دهنـد و   همين اثرهاي گسترده، خط كلي نيرو را تشكيل مي. نوردند كالبد اجتماعي را درمي
روابـط قـدرت   . 4. پيوندنـد  يكـديگر مـي   گيرند و دوباره به رويارويي موضعي را در بر مي

توان فهميد، به  ديگر، اينكه روابط قدرت را مي عبارت به. مند و همچنين غير سوژكتيواند نيت
دهد، بلكـه بـه    اين دليل نيست كه معلول مرجع ديگري هستند كه اين روابط را توضيح مي

قدرتي وجود نـدارد  . ردگي اين علت است كه نوعي محاسبه، سراسر اين روابط را در بر مي
اي از مقاصد و اهداف، آن را پشتيباني نكنند؛ اما نه به اين معنا كه نتيجة انتخاب  كه مجموعه
كننـده بـراي    نبايـد تصـور كـرد قـدرت سـتادي اداره     . اي فردي است گيري سوژه يا تصميم

مشخصي  هاي دولتي يا فرد يا دستة عقلانيت خود دارد يا طبقة خاص يا گروهي از دستگاه
هركجا قدرت هست، مقاومت هم هست و دقيقاً به همين دليـل  . 5. كنند قدرت را اداره مي

  ).111تا  109: 1392فوكو، (است كه مقاومت نسبت به قدرت موقعيتي بيروني ندارد 
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انـد، تقسـيم    هايي كه مفسران دربارة ديدگاه فوكو به قدرت مطرح كـرده  بندي يكي از تقسيم
در سـطح اول،  . اسـت  )Theoretical(و نظـري   )Empirical(طح تجربي تحليل او به دو س

وجوي چگونگي پديدآمـدن قـدرت و    هاي خاص تاريخي در جست فوكو با بررسي حالت
هاي متـأخرتر آن   هاي پيشامدرن و شكل در اين سطح، فوكو دربارة قدرت. اشَكال آن است

ازنظر فوكو، اين شكل سـنتي  . صحبت كرده است؛ مانند قدرت پادشاهي و قدرت انضباطي
تـوان   روابط قدرت در تمام روابط اجتماعي وجود دارد و مي: گونه كامل كرد توان اين را مي

چنانكه زماني كه از قدرت انضباطي سـخن گفتـه،   . وجو كرد در پايين هرم هم آن را جست
در سـطح  . سترا بررسي كرده ا... ها و ها، بيمارستان آن در مدارس، دانشگاههاي  شكلتمام 

هـاي   او پس از بررسـي حالـت  . پردازد هاي تاريخي به تحليل مي دوم، فوكو فراتر از ويژگي
تـرين و   گوناگون و شايع قدرت در سطح تجربي، در سطح نظري، بـه دنبـال بيـان بنيـادي    

  .)Taylor, 2011: 13(هاي قدرت و عملكرد آن است  ترين ويژگي كلي

  قدرت و حقيقت. ٥
: اين دورة فكري، به دو وجه بارز در انديشة فوكو مطـرح شـده اسـت    موضوع حقيقت در

فكر در دنياي مدرن و رسالت  يكي نسبت قدرت و حقيقت و ديگري بررسي جايگاه روشن
نقد كشـيد و تعريـف جديـدي از     شدت به فكر را به فوكو رويكرد موجود دربارة روشن. او

فكر  دليل پرداختن به موضوع روشن. شمرد اي نو براي آن برمي فكر بيان كرد و وظيفه روشن
در اين بخش اين است كه تعريف فوكو از حقيقت در دورة تبارشناسي تأثير انكارناپـذيري  

ديگر، ظهور و  عبارت به. فكر گذاشته است فكر و تعيين رسالت روشن بر تعريف او از روشن
كند و  فكر بيان مي روشن توان در تعريفي كه او از بروز عملي تعريف فوكو از حقيقت را مي

وضوح مشاهده كرد و همچنين، ابعاد جديدي از فهم او از  به  شمرد رسالتي كه براي آن برمي
نظاره نشست و دانست خود فوكو به پيامـد عملـي تعـريفش از     حقيقت را در اين عرصه به

جا سـعي  در اين. بيني كرده است حقيقت فكر كرده يا نه و براي آن چه پيامدهاي عملي پيش
امـا  . شده است ضمن بررسي هردو بخش مذكور، نظر فوكو دربارة حقيقت هم بيـان شـود  

پيش از پرداختن به اين موضوع، لازم است نگاهي هرچند مختصر به جايگاه نگاه معرفتـي  
تبع آن نيچه در گسترة تفكـر فلسـفي معاصـر بينـدازيم؛ يعنـي بـدانيم فوكـو در         فوكو و به

هاي پيش  شدت متأثر از نيچه بوده، چه نسبتي با مباني معرفتي فلسفه هتبارشناسي كه در آن ب
  .توان در تبارشناسي او يافت از خود داشته و از اين رويكرد معرفتي چه بروز و ظهوري مي
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بحث را از همين موضوع آخر، يعني جايگـاه معرفتـي نگـاه فوكـو يـا نسـبت نگـاه او بـا         
فوكـو و  «رورتـي در مقالـة   . كنـيم  آغـاز مـي   هاي عصـر مـدرن   رويكردهاي معرفتي فلسفه

هـايي هـم    كنـد و شـاهدمثال   تصوير نسبتاً روشني از اين موضوع ارائه مـي » شناسي شناخت
او سه رويكرد اصلي در ايـن حـوزه را بازشناسـي    . توان براي بيان او در آثار فوكو يافت مي
رد دكارتي فرهنگ را به دو رويك. اي رويكرد دكارتي، هگلي و نيچه: اند از كند كه عبارت مي

گيرد كه در آن با عينيت و عقلانيت  هايي را در بر مي بخش اول حوزه. كند بخش تقسيم مي
بخـش دوم شـامل   . هاي مربوط به علوم بالغ و سخت ديگر، حوزه عبارت مواجه هستيم يا به

ي هـاي  شـود و در آن بـا گفتمـان    تري چون مذهب، اخلاقيات و هنر مـي  هاي منعطف حوزه
هـا و   در بخش اول، اقسام روابط عـام ميـان گـزاره   . مواجه نيستيم كه دانش محسوب شوند

شود و راز موفقيت در اين علوم هماهنگي با واقعيت اسـت و دقيقـاً    موضوعات مطالعه مي
اسـاس،   بـراين . رود شـمار مـي   همين نكته يعني برخورداري از عينيت، نقصان علوم نابالغ به

ها  اما هگلي. شود ثابه فرايند تضمين تطابق بازنمايي با واقعيت قلمداد ميم تحقيق عقلاني، به
يعني فرهنـگ  [گيرند و فرهنگ ما  شناسانه و تاريخي درنظر مي صورت جامعه عقلانيت را به

هاي  دليل تفوق بر فرهنگ  ترشدن به واقعيت غيرتاريخي، بلكه به به دليل نزديك را نه ] غرب
مثابه بخشي از پيشرفت اجتمـاعي و اخلاقـي    پيشرفت علمي را به كنند و گذشته ستايش مي

كشـيدن ارادة حقيقـت، عمـلاً پـذيرش انگيـزة رايـج در        پرسـش  بـا بـه    اما نيچه. انگارند مي
: رورتـي، در (انگارانة هگلي را ناديده انگاشت  نگاري فرجام شناسي دكارتي و تاريخ شناخت
  ). 115و114: 1380هوي، 

اي قلمـداد كنـيم، بايـد او را     گراهاي نيچـه  نكه بتوان فوكو را در زمرة تاريخدر اينجا براي اي
اي بنويسد كه از طريـق آن بتوانـد فـرض     كوشد تاريخ را به شيوه گرايي بدانيم كه مي تاريخ

تـوان ايـن رويكـرد را     وضوح مـي  قول از او به در اين نقل. پيشرفت تاريخي را منهدم سازد
  :مشاهده كرد

منـدي   گي رويـدادها را خـارج از هـر غايـت     تكينه: ناپوشيدني دارد قيدي چشمشناسي  تبار
دادها باشـد كـه كمتـر از هـر جـاي ديگـري       ي ـجايي مترصد رو يكنواخت بازشناسد؛ همان

هـا،   احسـاس ] همچون[شود  رود و در همان چيزي كه بدون تاريخ قلمداد مي انتظارشان مي
نه براي آنكه منحنـي آرام  . را غنيمت شمرد ، وجدان، غرايض؛ بازگشت اين رويدادها عشق

هاي متفاوتي را بازيابد كه اين رويـدادها در   تكاملشان را ترسيم كند، بلكه براي آنكه صحنه
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اي  كند، لحظه اند؛ حتي نقطة خلأ اين رويدادها را تبيين مي هاي متفاوتي ايفا كرده ها نقش آن
  ).144: 1389فوكو، (اند  كه اين رويدادها در آن روي نداده

دانسـته و هـردو را    گرايي مـي  گرايي را صورت ديگري از دكارت ازنظر رورتي، فوكو تاريخ
. ها قائل نبـوده اسـت   كرده و تفاوت چنداني بين آن توصيف مي» ارادة حقيقت«كاملاً مطيع 

ها در اين است كه بياني عام و خوشبينانه از نحوة پيشرفت امور در چنـد   اشتراك اساسي آن
ها به بازنمايي يا ارجاع يا انطباق و مطابقت توجـه   ة اخير دارند با اين تفاوت كه دكارتيسد
نهاد و خصلت خودمصـحح تـدابير    بر پيشرفت، هم هايي مبتني ها به نگرش كنند و هگلي مي

آنچه در اينجا براي ما حائز اهميت است، جايگـاه  ).  117: 1380هوي، : رورتي، در(علمي 
هـا بـود و    فوكو در منظومة معرفتي عصر مدرن و نسبتش با ديگـر انديشـه  رويكرد معرفتي 

واسطة دانستن رويكردهايي بـود   تر مباني معرفتي فوكو و نيچه به ضرورت بيان آن فهم دقيق
در مواضعي كه نيچه و . اند استهوها برخ فوكو در تضاد و مخالفت با آن ،كه نيچه و به تبع آن

توان واكنش به رويكردهاي دكارتي و هگلي  وضوح مي اند به كردهفوكو در اين حوزه اتخاذ 
توان مواضع معرفتي فوكو را دريافت كـه   را مشاهده كرد و با دانستن اين رويكردها بهتر مي

كنيم كه واكنشـي   ها را نقل مي قول بخش اين بحث يكي از اين نقل عنوان پايان در اينجا و به
  :شده است به هر دو رويكرد ذكر

گاهي براي روكردن به تاريخ و درك آن در تماميتش و هرآنچه امكان ترسيم دوبارة  ر تكيهه
دهـد، همـه را بايـد بـه طـور مـنظم درهـم         منزلة حركتي صبورانه و پيوسته را مـي  تاريخ به
قطعـه   كنـد، قطعـه   پذير مي ها را امكان بخش بازشناختن بايد آنچه را كه بازي تسلي. شكست

تـاريخ  . ويژه بازيافتن خودمان نيست انش تاريخي به معناي بازيافتن و بهدانش، حتي د. كرد
تـاريخ واقعـي   . كنـد  تگي را در خـود هسـتي مـا وارد مـي    س ـاز آن رو واقعي است كه ناپيو

گانـه   آورد، بـدنمان را بـس   نمايش درمي هايمان را به كند؛ غريزه هاي ما را تقسيم مي احساس
تـاريخ واقعـي هـيچ چيـز را كـه داراي ثبـات       . دهـد  مـي  كند و در تقابل با خودش قرار مي

گـذارد   تاريخ واقعي نمي. گذارد بخش زندگي يا طبيعت باشد، در زير خود باقي نمي اطمينان
ايـن تـاريخ هرآنچـه    . اي سـوق دهـد   سمت پاياني هزاره كه هيچ سرسختي صامتي آن را به

اش  سرسختانه عليه پيوستگي فرضيكند و  بخواهيم اين تاريخ را بر آن استوار كنيم، حفر مي
از همين رو است كه دانش نه براي فهميدن، بلكه براي بريدن سـاخته شـده   . كند مبارزه مي

  ).159: 1389فوكو، (است 
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بحث ديگري كه بايد در اينجا به آن بپردازيم، نسبت قدرت و حقيقت از منظر فوكو است و 
كنـد كـه    سـنجي مطـرح مـي    اين نسبتاي كه از قدرت و حقيقت و دانش در  تعريف ويژه

  :توان مشاهده كرد قول مي نحوي آشكار در اين نقل به
. به باور من نكتة مهم در اينجا اين است كه حقيقت بيرون از قدرت و يا فاقد قدرت نيست

اي كه تاريخ و كاركردهايش را بايد بازنگري كرد، نه پاداش نفـوس   رغم اسطوره حقيقت به
انـد خـود را رهـايي     ند انزواهاي طولاني و نه امتياز كساني كـه توانسـته  آزاد است و نه فرز

هاي گونـاگون اجبـار    من شكلجهاني است و در اين جهان به ي حقيقت چيزي اين. بخشند
اي نظـام حقيقـت و    جامعـه  هـر . كند مند قدرت را حفظ مي شود و تأثيرهاي قاعده توليد مي

هـايي از گفتمـان كـه ايـن جامعـه       يعنـي گونـه  سياست كلي خود را درمورد حقيقت دارد؛ 
  ).393: 1388كهون، : فوكو، در(اندازد  كار مي پذيرد و به منزلة حقيقت به مي

اختصار اشاره شده  هاي معرفتي ما در اين نوشته به قول به چند پرسش از پرسش در اين نقل
نكتة اول اينكه از . قول درخورتوجه است ديگر، چند نكتة اصلي در اين نقل عبارت به. است

اي معـروف و   ايـن دوگانـه  . سـت  شدني نيسـت، بلكـه سـاختني    منظر فوكو حقيقت كشف
نگاه . رود شمار مي شناسي به طور مشخص در مباحث معرفت  كلاسيك در تاريخ فلسفه و به

پـرده، هميشـه و    گونه بود كه حقيقت همچون رازي پنهان و پشـت  كلاسيك به حقيقت اين
وجوكنندة حقيقت است،  ه و هست و آنچه برعهدة فيلسوف يا هر جستهمواره حاضر بود

پـس بـا ايـن نگـاه بـه حقيقـت طبعـاً        . شده است كشف اين راز سر به مهر يا جواهر پنهان
اما در تعبيري كه . هاي كشف آن است يافتن به حقيقت، يافتن راه سازوكار و رهيافت دست

جود حقيقت و كشف آن مدنظر او نيسـت،  كند، و يافتن به حقيقت مطرح مي فوكو از دست
هاي كشـف آن را   شده و حاضر وجود ندارد كه ما راه آماده بلكه معتقد است حقيقتي ازپيش

او معتقد است، حقيقت ساختني اسـت؛ امـا سـاختة دسـت چـه      . بيابيم و به آن دست يابيم
  .كسي؟ اين همان نكتة دومي است كه بايد بررسي شود

يك به حقيقت، حقيقت را ساختة دست خدا، طبيعت، خلقت يـا هـر   در نگاه سنتي يا كلاس
كردنـد،   آمـاده توصـيف مـي    دانستند و اساساً به ايـن دليـل كـه آن را ازپـيش     چيز ديگر مي

امـا در نگـاهي كـه    . يافتن به آن بـود  جستجوكنندة راه حقيقت بيش از هرچيز در پي دست
حقيقت، پرسش اصلي اين اسـت كـه    آمادة فوكو به حقيقت دارد، پس از نفي وجود ازپيش

در پاسـخ  . شود  وپرداخته مي ساز، به دست چه كسي يا چه نيرويي ساخته اين حقيقت دست
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كند كه سازندة حقيقـت مـدنظر او همـان قـدرت و      روشني بيان مي به اين پرسش، فوكو به
  .سازد قدرت و رابطة آن با حقيقت است كه حقيقت را مي. گفتمان حاكم بر هر جامعه است

هاي معرفتي اين نوشته هم پاسخي يافـت   توان براي يكي ديگر از پرسش از همين پاسخ مي
وقتي حقيقت را سـاختني  . و آن اينكه شناخت عيني از حقيقت ازنظر فوكو ميسر است يا نه

ساختة قدرت بدانيم و وجودي مستقل براي آن قائل نباشيم، طبعـاً شـناخت    و آن هم دست
رسد؛ زيرا اساساً حقيقتي از پيش موجود، در دسـت نيسـت كـه     نظر مي هعيني آن ناممكن ب

  .بتوان آن را از راهي عيني مطالعه كرد و شناخت
توان به آن پرداخت، اين است كه گسـترة ايـن حقيقـت تـا      پرسش ديگري كه در اينجا مي

كند كه حقيقـت سـاختة قـدرت اسـت و ايـن       صراحت بيان مي فوكو در اينجا به. كجاست
بـا ايـن   . اي و محلـي اسـت   رت و گفتمان هم فراگير و جهانشمول نيست، بلكـه منطقـه  قد

توضيح بايد دانست فوكو اساساً به حقيقتي جهانشمول و فراگير اعتقاد نـدارد و حقيقـت را   
شك، اين نكته يكي از نكات بسيار مهمـي اسـت كـه بايـد در      بي. داند اي مي نسبي و منطقه

پايان  عبارتي بي به آن پرداخته شود و آن نسبيتي انكارناپذير و به بحث از مباني معرفتي فوكو
بـاوري هولنـاكي    توسط فوكو است و به نظر برخي مفسران انديشة او را وارد ورطة نسبيت

كردنـي   او علاوه بر اينكه حقيقـت را سـاختني و نـه كشـف    ). 88: 1375پايا، (ساخته است 
  .كند اي توصيف مي يت، محلي و منطقهساختة قدرت و درنها داند، آن را دست مي

نكاتي كه در اينجا از نقل قول فوكو استخراج شد، او به اشَكال ديگري هم به آن اشاره كرده 
او در مصاحبة حقيقت و قدرت نشان داد بـرخلاف تصـور بسـياري از انديشـمندان     . است

مـاورائي يـا   غرب، معتقد است حقيقت نيز مانند دانـش، مـاهيتي ذهنـي نـدارد و مفهـومي      
نيافتني نيست، بلكه همچون دانش، ساختني و حتي برساختني است و توسط قـدرت   دست

نظـر   شود و ممكن است به دلايلي و در طول زمان، در آن تجديد و روابط قدرت ساخته مي
هاي گوناگوني  او خاطر نشان كرد كه حقيقت چيزي است دربارة جهان كه محدوديت. شود

دانـد،   و در برابر ديدگاه رايج كه حقيقت را نوعي پرمايگي و پرباري ميا. در آن نقش دارند
هاي طـردي اسـت كـه     برد كه منظور او مجموعة روال نام مي» ارادة معطوف به حقيقت«از 

هايي اسـت كـه درسـت قلمـداد      هايي غلط و گفتار ها تثبيت تمايزهايي ميان گزاره نقش آن
هـا چگونـه از    كند كه انسـان  م اين نكته توصيف ميهمچنين، او مسئلة خود را فه. شوند مي

منظـور او از توليـد حقيقـت، توليـد     . رانند طريق توليد حقيقت بر خود و ديگران فرمان مي
هـاي   زمـان بتـوان روال   هايي است كه در آن، هم هاي درست نيست، بلكه تثبيت حوزه كلام
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نسبت حقيقت و قدرت، فقط پس تحليل او از . درست و غلط را سامان داد و متناسب كرد
او اعتقـاد دارد  . گـر قـدرت و دانـش نيسـت     هـاي سـركوب   اي از نيرو تحليل سياسي ساده

كند، ايـن   نكتة ديگري كه فوكو در بر آن تأكيد مي. گرانه است، نه نقادانه اش توصيف تحليل
اين . ندما شود و پايدار مي اي از راهبردها ساخته مي وسيلة طيف گسترده است كه حقيقت به
 123: 1389ميلز، (كنند  ها مقابله مي هاي بديع از وضع امور را طرد و با آن راهبردها برداشت

  ).124و 
كند  فوكو در پايان مقالة حقيقت و قدرت، چند پيشنهاد مهم دربارة فهم ما از قدرت بيان مي

حقيقت را بايـد  . 1: ند ازا اين نكات عبارت. و بر لفظ پيشنهاد در طرح اين نكات تأكيد دارد
مند براي توليـد، قـانون، توزيـع، انتشـار و عملكـرد       هاي قاعده اي از روش مثابه مجموعه به

هـايي از قـدرت كـه آن را توليـد و از آن حفاظـت       حقيقت با نظام. 2ها قلمداد كرد؛  گزاره
د، در بخشـن  ها حقيقت را تداوم مـي  كند و آن كنند و نيز با آثار قدرت كه حقيقت القا مي مي

نظام حقيقت، نظامي روبنايي و ايـدئولوژيك نيسـت، بلكـه يكـي از     . 3پيوند دوري است؛ 
هـا، در بيشـتر    گيري و توسعة كاپيتاليسـم بـوده اسـت و بـا برخـي دگرگـوني       شروط شكل

  ).394: 1388كهون، : فوكو، در(كند  كشورهاي سوسياليستي عمل مي

  مبانی معرفتی. ٦
  هاي معرفت نظريه. 6.1
تـرين   حقيقت اصـلي . حقيقت است  ترين نكته در بررسي مباني معرفتي، مؤلفة ك، مهمش بي

كنـد و شـايد بـدون آن نتـوان مفهـوم روشـن و        ريزي مفهوم معرفت ايفا مي نقش را در پي
اسـاس، ابتـدا بايـد دانسـت      برهمين). 101: 1392شمس، (دست آورد  درستي از معرفت به

از  ،همچنين. گيرد هاي معرفت جاي مي يك از نظريه دامنظرية معرفت تبارشناسي فوكو در ك
گـذارد،   آنجا كه نگاه فيلسوف به هستي به طور مستقيم در رويكردهاي معرفتي او تأثير مـي 

هاسـت يـا    انگارانـه بـه پديـده    بايد اين نكته نيز بررسي شود كه تبارشناسي رويكـردي ذات 
  .در تبارشناسي بررسي خواهد شد در پايان نيز نسبيت و مباني نسبيت. انگارانه نام

بايد بين . ما در بررسي مفهوم حقيقت ابتدا لازم است پرسش خود از حقيقت را تدقيق كنيم
تفاوت قائـل  » حقيقت شاخص«و » چيستي حقيقت«يا » معيار حقيقت«و » ماهيت حقيقت«

در پرسش از ماهيت حقيقـت پژوهشـگر در پـي دانسـتن چيسـتي صـدق و كـذب و        . شد
هاست؛ اما در پرسش از معيار حقيقت، پژوهشگر در پي ملاكي خواهد بود كـه   مقومات آن
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در بررسي مباني معرفتي نيز ابتدا بايد بدانيم تعريف حقيقت . حقيقت را از كذب تمييز دهد
شود، سه رويكرد اصلي در  تفصيل بيان نمي وركه بيان شد و در اينجا ديگر بهط همان. چيست
تـوان گـزاره يـا دانشـي را      اي معتقدند در صورتي مـي  دسته. هاي معرفت وجود دارد نظريه

دستة ديگري معيـار درسـتي را بـر ميـزان     . درست و حقيقي دانست كه مطابق با واقع باشد
اي كـه در عمـل    به ايـن معنـا كـه هـر گـزاره     . دانند ميسودمندي آن علم يا گزاره در عمل 

يافتن  در اوايل قرن بيستم و پس از نااميدي از دست. سودمندي بيشتري دارد، حقيقت است
بـودن هـر علـم و     نفسه از اشياء، دستة سومي ظاهر شدند كـه شـرط حقيقـي    به معرفت في

دانسـتند   اي منسـجم مـي   موعـه هـاي مج  اي را در انسجام گزاره يا علم با ديگر گـزاره  گزاره
  ).120تا96: 1390زاده،  حسين(

اي منسـجم از   براساس نظرية انسجام هر گزاره به شرطي صادق است كـه عضـو مجموعـه   
يكي معنـاي  : در نظرية انسجام دو نكتة بسيار مهم و درخورتوجه وجود دارد. ها باشد گزاره

در اينجا . احتمالاتي بيان شده است ها براي هركدام از اين. انسجام و دومي مجموعة منسجم
هاي مربوط  احتمال. ها مطرح است دو احتمال براي معناي انسجام و سه احتمال براي گزاره

، احمـد  بـراي مثـال  هـا؛   نبودن گزاره سازگاري، به معناي متناقض. 1: اند از به انسجام عبارت
وف اسـت و  يلس ـد ففيلسوف است و احمد فيلسوف نيست، باهم متناقض هستند؛ اما احم ـ

استلزام منطقي، به اين معنا كه ايـن رابطـه   . 2دان است، تناقضي با هم ندارند؛  احمد رياضي
در اينجا استلزام منطقي را به يكي . هاست ناپذير بين گزاره اي ضروري و تخلف بيانگر رابطه

شـود؛ دوم، وقتـي    اي از گزارة ديگر نتيجه مي اول، وقتي گزاره: بريم كار مي از اين دو معنا به
هـاي   با اين معنـا از سـازگاري، بايـد تمـام گـزاره     . دهد اي، گزارة ديگري را نتيجه مي گزاره

ها نسبت استلزام منطقي باهم  مجموعه نسبتي منطقي با هم داشته باشند؛ زيرا تمام اين گزاره
نيستند؛ دان است، متناقض  ، دو گزارة احمد فيلسوف است و احمد رياضيبراي مثال. دارند

بنابراين، در اين معنا از سـازگاري،  . ها ممكن است متناقض باشند هاي منطقي آن اما استلزام
هـاي مربـوط بـه     احتمـال . ها هم تناقضي با هم نداشته باشـند  منطقي گزاره هاي بايد استلزام

 ها، تمام باورهاي شخصـي  شايد منظور از مجموعة گزاره. 1: اند از ها عبارت مجموعة گزاره
هـا در   به اين معنا كه هر گزاره در صورتي صادق است كـه بـا ديگـر گـزاره    . يك فرد باشد

شايد منظـور تمـام باورهـايي باشـد كـه      . 2مجموعة باورهاي شخص مدنظر سازگار باشد؛ 
فرهنگ، جامعه يا گروهي خاص به آن اعتقـاد دارنـد؛ بنـابراين، هـر شـخص از اهـالي آن       

هـاي مجموعـة    تواند صادق بداند كه بـا ديگـر گـزاره    را مياي  فرهنگ يا جامعه فقط گزاره
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شـايد مقصـود از مجموعـه باورهـا، تمـام      . 3باورهاي آن فرهنگ يا جامعه سازگار باشـد؛  
اي صـادق اسـت كـه در انسـجام بـا       باورهاي صادق در زمـاني معـين باشـد؛ پـس گـزاره     

  ).117تا113: 1392شمس، (هاي صادق در آن زمان باشد  اي بسامان از گزاره مجموعه
او در دورة . گرايـي نبـود   شك، فوكو در دورة تبارشناسي قائل به نظرية مطابقت و عمـل  بي

گرايانه داشت؛ با اين تفاوت كه در اين برهه متأثر از نيچه بـود   تبارشناسي رويكردي انسجام
حقيقـت   او متأثر از نيچه، معتقد بود. توان قدرت دانست و كليدواژة نظرية معرفت او را مي

طريق اولي در تاريخ دگرگون   گيرد و به اي تاريخي است كه در طول تاريخ شكل مي پديده
براساس همين تعريف از حقيقـت  . توان از آن بيان كرد شود؛ پس هيچ تعريف ثابتي نمي مي

براساس تبارشناسي، حقيقت در معناي رايج آن، يعني آنچه از پيش . او تبارشناسي را برگزيد
از منظر نيچه و فوكو يا به عبارت بهتر، از . كلي منتفي است رد و بايد كشف شود، بهوجود دا

  .كردني نيست، بلكه يافتني است منظر تبارشناسي، حقيقت كشف
اما آنچه در اينجا و در تعريف نظرية معرفت و اثبات اين نكته كـه تبارشناسـي فوكـو پيـرو     

در تعريـف حقيقـت در نظريـة    . ت اسـت نظرية انسجام بوده است، ارتباط حقيقت با قـدر 
هـاي منسـجم    اي متشكل از گزاره اي حقيقي است كه در مجموعه انسجام دانستيم كه گزاره

هاي تـاريخي اسـت و معيـار انسـجام يـا شـاخص        در تبارشناسي، آن مجموعه، برهه. باشد
گيري و گسترش دانش در طول  انسجام قدرت است در اينجا نقش و سهم قدرت در شكل

فوكـو تبارشناسـي را راهكـاري    . اريخ و استمرار آن تا زمان حال روشن و مشخص اسـت ت
دانش مدنظر فوكو محصول تعامل . دانست اي ميان دانش و قدرت مي براي بيان چنين رابطه

  .نيروها و روابط قدرت است
يـف  تعر. بنابراين، تبارشناسي فوكو هم دقيقاً براساس رويكرد معرفتي او برگزيده شده است

گاه در پي اين نبود كه بررسي كند آيا آنچـه در طـول    او از حقيقت مطابقت نبود؛ يعني هيچ
ها  يك از اين گزاره دانستند، درست است يا نه؛ يعني قضاوت كند كه كدام تاريخ حقيقت مي

عنوان  به، كه بيشتر مطابق با واقع بود را اي خاص مطابق با واقع است و هركدام دربارة پديده
گـاه در پـي بررسـي ميـزان      در مطالعـات تـاريخي خـود هـيچ     ،همچنـين . يقت برگزيندحق

كرد كه در هر برهه از تـاريخ،   ها در عمل نبود، بلكه اين نكته را بررسي مي سودمندي گزاره
  .دانسته است هايي را حقيقي مي قدرت چه گزاره
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  هاي معرفت نظريه انگاري در انگاري و ذات جايگاه نام. 6.2
اي اسـت كـه بايـد در مبـاني معرفتـي و در تعريـف        انگاري دومين مؤلفه نگاري و ذاتا نام

عنـوان دو   انگاري را بـه  انگاري و ذات توان نام مي. حقيقت و راه دستيابي به آن بررسي كنيم
در اينجــا . شناســانه و وجودشناســانه دلالــت: رويكــرد فلســفي از دو منظــر بررســي كــرد

انگـاري   ذات. كنـيم  نظـر مـي   صـرف   شناسانه ز تعريف دلالتوجودشناسانه مدنظر است و ا
تـوان   وجودشناختي دربرگيرندة اين معناست كه هر هويتي در عالم اجزاي ثابتي دارد كه مي

هـا   هويتتمام انگار در مرتبة وجودشناختي معتقد است  هر فيلسوف ذات. ها را برشمرد آن
هـاي   توان به ذات و ويژگـي  اور است كه ميشناختي، بر اين ب ذاتي دارند و در مرتبة معرفت
ناپـذير   جاي اعتقاد به ذات تخلـف   انگاري وجودشناسانه به نام. تغييرناپذير آن، آگاهي يافت

امـا  . پذير تجربي اعتقاد دارد ها و مقومات تخلف فرضي وجوشناسانه، به مؤلفه عنوان پيش به
انگـاري وجودشناسـانه    ي بايد گفت، نـام انگارانه در مباني معرفت در بررسي پيامد رويكرد نام
هاسـت و بـا اتخـاذ رويكـردي      گرفتن ذاتي بـراي اشـياء و پديـده    دربرگيرندة نفي مفروض

هاي گوناگون يك پديده، بدون ادعـاي شـناخت    پسيني به كشف هرچه بيشتر مؤلفه تجربي
يچـه حقيقـت را   به اينكه فوكو به تبع ن باتوجه). 202تا196: 1392دباغ، ( پردازد كامل آن مي

هـا قائـل نبـود، آيـا      دانست و حقيقتي دائمي و تغييرناپذير براي پديـده  اي تاريخي مي پديده
انگار هستند؛ زيـرا هـيچ    شك، فوكو و تبارشناسي او نام انگار دانست؟ بي توان او را ذات مي

تـاريخ   ها در طول براساس تبارشناسي، پديده .ها قائل نبودند اصالت غيرتاريخي براي پديده
به همين دليل، نيچه تبارشناسي . شود ها دگرگون مي تعريف و در طول تاريخ هم تعريف آن

كار گرفت تا نشان دهد تعريف مفاهيم بر مبناي ذاتـي آن و توصـيف    را در مطالعة تاريخ به
فراموشي سپرده شـده   مفاهيم با صفت خوب يا بد، ريشه در خاستگاهي تاريخي دارد كه به

رود  شـمار مـي   انگارانه به بنابراين، تبارشناسي نوعي رويكرد نام). 50: 1390نز، سايمو(است 
  ).189تا184: 1387شرت، (

هـاي جـورچين هسـتند كـه      بودن و پيروي از نظرية انسجام همچـون تكـه   انگارانه دقيقاً نام
حقيقـت  ها، بايد راهي براي تعريف  با نگاهي غيرذاتي به پديده. كنند تبارشناسي را ايجاد مي

هـردو اعتقـاد   . يافت كه در تبارشناسي راهكار انسجام توسط نيچـه و فوكـو برگزيـده شـد    
شود، بايد بـا تبارشناسـي شـناخت و     حقيقتي را كه در تاريخ تعريف و دگرگون مي داشتند

  .ها ذيل قدرت در هر برهة زماني نيست نتيجة پژوهشي تبارشناسانه چيزي جز انسجام گزاره
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  باني معرفتينسبيت در م. 6.3
ابتـدا،  . موضوع ديگري كه بايد بررسي شود، معرفت و شناخت نسبي در تبارشناسي اسـت 

برخي فيلسوفان تحليلي بين انواع . گرايي مطرح شود تري از نسبي لازم است تفكيك روشن
گرايـي معناشناسـانه،    گرايي را به سـه دسـتة نسـبي    اند و نسبي نگري تفاوت قائل شده نسبي
  .اند شناسانه تفكيك كرده گرايي شناخت شناسانه و نسبي هستي گرايي نسبي

ها، سخن و اعتبارهـا   شود كه معناي گزاره انديشي معناشناسانه بر اين نكته تأكيد مي در نسبي
شدني نيست؛ زيـرا   اند، درك ها و افرادي كه آن را ساخته ها و افرادي غير از گروه براي گروه

هاي شناختي، مفهـومي،   هاي زباني، طبقاتي، چارچوب تفاوتهاي مختلف  بين افراد و گروه
شناسانه معتقد است هر انسـان مـلاك شـناخت     انديشي هستي نسبي. وجود دارد... نظري و

براسـاس  . آفرينـد و معيـار حقيقـت بـراي او، فقـط خـود اوسـت        جهان را براي خود مـي 
هـاي   چـارچوب هـا،   هـاي پـژوهش براسـاس فرهنـگ     شناسانه روش انديشي شناخت نسبي

شناسانة كلي  هاي مسلط متفاوت هستند؛ يعني يك قاعدة شناخت شناختي و سرمشق مفهومي
انديشـي   يكي از مبادي نسـبي . ها وجود ندارد ها و زمان و جهانشمول براي تمام افراد، مكان

هاي مختلـف   نگري فرهنگي است كه رأي به تفاوت بنيادين فرهنگ  شناسانه، نسبي شناخت
هاي گونـاگون براسـاس    ها و هنجارهاي فرهنگي توان بين ارزش معتقد است نمي دهد و مي

 ).9: 1391، )1(احمدي (معياري واحد قضاوت كرد 
شناسـانه هسـتيم، هرچنـد اشـارة مختصـري       گرايي شناخت در اينجا ما در پي بررسي نسبي

. ناسـي كـرديم  انگـاري تبارش  انگاري و نام شناسانه در قسمت ذات گرايي هستي دربارة نسبي
گرايـي   نكتة درخورتوجه ديگر در اينجا اين است كه مبادي مختلفي ممكن است بـه نسـبي  

شناسانه منجر شود، به همين دليل اشارة مختصري بـه مبـادي مختلـف نسـبيت در      شناخت
كه فوكو در تبارشناسي بر چه مبنايي  شود ميو سپس اين نكته بررسي  خواهد شدشناخت 

توان مبناهاي گوناگون را براي نسبيت  مي. شناختي را پيش گرفته است انديشي معرفت نسبي
  : اند از اختصار عبارت در شناخت از هم بازشناخت كه به

شـمار   نـوعي واقعيـت مـادي بـه     ،انسان موجودي مادي است و انديشة او نيز به تبع آن. 1
ان بيرون ارتباط برقرار تواند با جه اساس، فقط از طريق ابزارهايي مادي مي رود و برهمين مي

خواهد بود؛ زيـرا   ها نيز نسبي ها و واقعيت پس دانش انسان از حقيقت. كند و آن را بشناسد
هاي خارجي است و هر پديده هم در مسير  هاي مادي مغز با پديده دانش انسان نتيجة كنش

  .شود هاي گوناگوني مي ورود به مغز دچار دگرگوني
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بـه ايـن معنـا كـه     . هاي گذشـته اسـت   ود ساخته است، فرضيهآنچه انديشة بشر را محد. 2
سـازد؛ پـس انسـان هرگـز      هاي گذشته، دانش كنوني و بعدي انسان را متأثر مـي  فرض پيش
هاي ذهنـي انسـان    فرض تواند واقعيت خارجي را آنچنان كه هست، بشناسد؛ زيرا پيش نمي

  .دهد اين اجازه را به آن نمي
اسـاس،   شـود و بـرهمين   هاي نو، دگرگـون مـي   دريافت دانشعلوم گذشتگان همواره با . 3

شناخت هركس متناسب با مجهولاتي است كـه شـخص در ذهـن دارد؛ زيـرا كشـف هـر       
پس فهم هر واقعيت خارجي، فقـط زمـاني   . سازد را دگرگون ميپيشين هاي  مجهول، دانش

شـدن   ممكن است كه تمام اسرار جهان آشكار شده باشد؛ بنابراين، هيچ دانشي تا زمان حل
  .مجهولات قطعي نيستتمام 

معرفت هويتي فردي ندارد، بلكه داراي هويتي جمعي است، به اين معنا كـه مفـاهيم، در   . 4
به دليل همين ارتباط، هر تغييـري كـه در   . يابند مفاهيم ديگر معنا مينوعي ارتباط جمعي با 

در اينجـا سـاخت و   . مجموعة معرفت ايجاد شود، به ديگر عناصر نيز منتقـل خواهـد شـد   
سازمان معرفت بسيار مهم و درخورتوجه است؛ زيرا با تغيير ساخت ايـن مجموعـه، نقـش    

اين دگرگوني  شود و به تبع  م دگرگون ميمفاهيم سازندة آن و مدار عناصر موجود در آن ه
بنابراين، دريافت سادة حقيقت و واقعيت خارجي آرزويـي  . يابند مفاهيم، معاني جديدي مي

  ).274تا271: 1392آملي،   جوادي(نيافتني است  دست
. گيرد شك فوكو در زمرة سه دستة اول قرار نمي اي كه بيان شد، بي براساس مباني چهارگانه 

دهد، اعتقاد فوكو بـه ارتبـاط قـوي و انكارناپـذير      ه فوكو را در دستة چهارم قرار مياما آنچ
 .قدرت و دانش است

بـه  . آيـد  به گمان فوكو دانش بيانگر رابطة قدرت است و اساساً دورن رابطة قدرت پديد مي
هـا را جـدا از    تـوان آن  شـوند و بنـابراين، نمـي    اين معنا كه دانش و قدرت از هم جدا نمي

توانـد   براساس اين تعريف از قدرت، دانش نمي). 205: 1387حقيقي، (كديگر مطالعه كرد ي
ناپذير از حقيقت باشد؛ زيرا خود متأثر از قدرت است، نه واقعيتـي   گزارشي قطعي و تخلف

البته اين موضوع بعد ديگري هم دارد و اينكـه خـود حقيقـت يـا     . كند كه از آن حكايت مي
انديشـي فوكـو در    فوكو متأثر از قدرت است و ايـن موضـوع نسـبي    تعريف آن نيز از منظر

  .كند كسب معرفت را تشديد و تأييد مي
وجويي ناب در پي حقيقت نيست و  كند كه دانش جست صراحت بيان مي فوكو به ،همچنين

كند بايد بـه چـه    اوست كه تعيين مي ،كند و درنهايت قدرت در فرايند اطلاعات دخالت مي
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شمار آيد، بايد فرايند تصويب را به  براي اينكه چيزي واقعيت به. واقعيت زدچيزي برچسب 
دانشـي بـا چنـين مختصـاتي     ). 120: 1387ميلز، (طور كامل ازنظر صاحبان قدرت بگذراند  

فراخـور رأي و نظـر     تواند رنگ و بويي از قطعيت داشـته باشـد؛ زيـرا بـه     نمي ،بدون شك
  .دهد بودن دانشي مي يابد نظر حقيقي مياي جهتي  صاحبان قدرت در هر برهه

بودن دانـش دارد و اينكـه دانـش، زمـاني      انديشي فوكو ريشه در اعتقاد او به اجتماعي نسبي
اگر دانش . تسلط قدرت باشد هاي تحت شود كه در تناسب با ديگر بخش حقيقي دانسته مي

بـه آن زده   بـودن  هاي تحت تسلط متناسب نبود، برچسـب دانـش و حقيقـي    با ديگر بخش
 .شود و با انواع طردهاي بيروني و دروني از عرصة دانش حذف خواهد شد نمي

  گيری  نتيجه. ٧
بندي نتايج اين پژوهش بايد گفت فوكو در تبارشناسي در تعريـف حقيقـت پيـرو     در جمع

نظرية انسجام، تعريف حقيقت را منوط به انسجام گزاره و دانش مـدنظر  . نظرية انسجام بود
او معتقد بود حقيقت واحدي وجود ندارد كه بـا مقايسـة   . داند ها مي اي از گزاره وعهبا مجم
در تبارشناسي فوكو بـا پيـروي از نيچـه، معتقـد بـود      . را دريافت  هاي تاريخي بتوان آن داده

يابند و اين قدرت است كه  ها فقط در بستر قدرت حاكم در جامعه معنا مي ها و دانش گزاره
هـا بـا    بنـابراين، گـزاره  . اي غيرحقيقـي  اي حقيقي است و چه گزاره ه گزارهكند چ تعيين مي

  . شود انسجامي در گفتمان قدرت، صدق و كذبشان تعيين مي
به اين معنا كـه  . ستا  انگارانة آن نكتة ديگري كه دربارة تبارشناسي مطرح است، رويكرد نام

در پـي يـافتن   تبارشناسـي  . ئل نبـود ها قا حقيقت ثابت و دائم و تغييرناپذير براي پديدههيچ 
هـا   انگارانه بـه پديـده   همين نگاه نام. ها در طول تاريخ بود هاي متغير و نسبي پديده حقيقت

نگـري فوكـو بايـد     در بررسي نسـبي . نگرانة فوكو در تبارشناسي شد مبدأ رويكردهاي نسبي
ديشـي  ان نسـبي . نگـر بـود   شناسـي نسـبي   شناسـي و شـناخت   گفت فوكو در سـطح هسـتي  

انديشـي   انگارانة آن تا حدي بررسـي شـد و نسـبي    شناسانة آن در بررسي رويكرد نام هستي
وقتـي فوكـو در تبارشناسـي    . شناسانة فوكو نيز در تبارشناسي كاملاً مشخص است شناخت

هـا در گـرو تأييـد و رد     دهد و معتقد است صدق و كذب گـزاره  محوريت را به قدرت مي
دانـد و   هـاي گونـاگوني را صـادق مـي     هاي مختلف، گـزاره  قدرت است و قدرت در دوره

هاي مختلـف را بـه ديگـري تـرجيح داد،      كدام از اين حقايق موجود در دوره توان هيچ نمي
  . انديش در حوزة معرفتي است شك شايستة عنوان فيلسوفي نسبي بي
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